
 

ويران؛ هاى لحظه سوگوار   بانوى  

عشق؛ ى كهنه داغهاى بانوى  

ات. خوابيده فرزند   گوش   در بانگ از شدى خاموش و گرفت صدايت   

پژمردند؛ و دادند گل فصل   هر ياست، و سرخ گل   هاى بوته سارانت، كوچه در  

خواب در امّا كودكت  

 باور، نا ى نسيه به را تو دامان   بهشت   نقد   روزگار، جادوگر   دروغين   هاى قصه از ديگر، عالمى بهشت   ى افسانه در

كرد. قسط   

 تلخى باورت، خوش خام   جوان   و آورد ارمغان تكرار؛ ى گرفته زنگار خمار سادگى، ى مزرعه از ات توده افيون

كرد. باور را دروغ   

 دروغ   باغ   به دامنت، دشت   گلهاى زيبايى از خيره مفروش   دامان   تعويض   ى خلصه به آخرت، ى افسانه به دنيا حقيقت  

داد. بيابانى هاى برهنه پا قباى لا يك   

نشست. ميهن   راستين   پهلوان   جگر   بر خودت فرزند   باور   كمان   از دشمن، نيرنگ  تير   

رفتيم؟ بخواب بيابانى، پاپتى   جادوگر   افيون   ى نشعه به خود، همت   با قسمت، چرخ   چرخاندن   پاى كه بود روز كدام  

 

٢٠١٧ مارچ بريزبن-وحيدفاضل  


